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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته

شوند و مال های امروزی کالا محسوب نمیبحث در این بود که آیا پول مال حقیقی است یا اعتباری؛ بعد از فراغ از اینکه پول

آیند، اکنون بحث در این است که آیا مال حقیقی هستند یا مال اعتباری. بههه عبههث بحههث از هستند، سند مال هم به حساب نمی

شود که آیا مالیت پول حقیقی است یا اعتبههاری. عههرد کههردیم ا  هه  مطرح می این بحثحقیقی بودن یا اعتباری بودن پول، 

 دانند.اند معتقدند پول مال حقیقی است و مالیت آن را هم حقیقی میکسانی که پول را مال دانسته

 سخن برخی از فضلا

مههال  اند که پول، مال اعتباری نیست ب کهههتهای است که محل اشکال است. بعضی از فضلا گفاین مبتنی بر یک فرد و مسأله

اند: ر بتی که عقلا نسبت به یک شئ دارند و بههرای بدسههت آوردن آن از اودشههان حقیقی است؛ و مالیت را اینگونه معنا کرده

اند. با عوجه به اینکه این ر بت یک دهند؛ یعنی ر بت عقلایی به سوی یک چیز را مساوق مفهوم مالیت دانستهشوق نشان می

امر واقعی است و ناشی از یک اصوصیتی است که در شئ وجود دارد، معتقدند مالیت اشیاء امههری حقیقههی اسههت. در مههورد 

اند و اگر آن پشتوانه نبود، اینها بخشیده ها اعتبارها یا نهادهایی به این پولگویند درست است که دولتهای امروزی هم میپول

به ع ت چنین اعتبههاری مههورد ر بههت  ، یعنیدارد عع ی یهکردند؛ اما اعتبار دولت یا نهادهای اعتبارکننده حیثیت مالیت پیدا نمی

دانند و پول اند و هم مالیت را یک امر حقیقی میعقلا قرار گرفته و مالیت پیدا کرده است. هم برای اعتبار معتبر نقش قائل شده

گویند پول مال حقیقی است یا مالیت یک امر حقیقی است؟ به ااطر اینکه کنند. چرا میو اسکناس را مال حقیقی محسوب می

گویند یک امر حقیقی است. در عین حال معتقدند دانند؛ لذا میعقلا نسبت به آن ر بت دارند و مالیت را مساوی این ر بت می

عوانسههتند بدون اعتبار مالیت ندارند، اما حیثیت عع ی یه دارد و نه عقییدیه؛ اگر حیثیت عقییدیه داشت، نمی  باشد و  اعتبار هم باید

گویند حیثیت عع ی یه دارد، یعنی ع ههت ر بههت، شد. اما میبگویند این یک امر حقیقی است؛ چون جزئی از حقیقت این مال می

 شود. مالیت عبارت از همین ر بت است، لذا یک امر حقیقی می ولیشود که ر بت پیدا شود. اعتبار معتبر است؛ آن باعث می

 ازای یک سهههمیه براساس آن کنند؛ اوایل انقلاب و در زمان جنگ اوراق کوچکی بود کهرا به کوپن عشبیه می  هاپول  این  آنگاه

برد، شکر، قند، رو ههن و بههرن  را بهها قیمههت ها را به مغازه میبودند؛ هرکسی این کوپن  قرار داده  برای هر نفر   کالاهای اساسی

شد؛ چون این در حقیقت معادل یک مقدار معینههی از ها هم ارید و فروش میدادند؛ به همین دلیل اود کوپنعر به او میارزان

شههد؛ شد، ر بت به سوی آن دیده میارید و فروش می  لذا  ها مالیت داشت وگویند این کوپنعر بود. میاجناس با قیمت ارزان

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 

    1402 اسفند 16تاریخ:                                                         کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن  موضوع کلی:

   1445  شعبان   25ادف با:  مص              -پول مال حقیقی است یا اعتباری؟ سخن برخی از فضلا و بررسی آن    –. پول  1موضوع شناسی:    موضوع جزئی: 

 نتیجه               

 32جلسه:                                                                                                                                                    

 
 



   148 
 

عر عهیه کردن اجناس به واسطه این ها و ارزاناما سب  این ر بت همان قرار دولت بود، همان اعتباری که دولت برای این کوپن

بههه  هههم ها قرار داده بود. لذا مالیت پیدا کرده بودند؛ مالیت آن هم ناشی از آن قرار و اعتبار دولت بود. بعضی از بزرگههانکوپن

گفتند چون ر بت به سوی آن وجود دارد، مالیت حقیقی دارد و به همین دلیل دانستند و میااطر همین آن را متع ق امس می

کردند. به هرحال ایههن مط بههی اسههت کههه بعضههی از متع ق امس است؛ البته اود کوپن و نه اجناسی که به واسطه آن عهیه می

  1بعضی از فضلا. اوعبث  به اند وبزرگان گفته

 بررسی

اما اشکالات اساسی متوجه این مط   است؛ چند اشکال اینجا وجود دارد که بخشی از آنها با عوجه به مطالبی که ما در ج سه 

 شود. ذکر کردیم، واضح و روشن می
 اشکال اول

ایشان گمان کرده اگر چیزی مورد ر بت عقلا باشد و نیز از آنجا که ر بت عقلا مساوی با مفهوم مالیههت اسههت، پههس مالیههت 

اگر به ااطر داشته باشید در ععریف مال چنههد ن ههر را ذکههر کههردیم.  لزوماً یک امر واقعی است در حالی که این صحیح نیست.

ن ری که پذیرفتیم و مقتضای عحقیق بود، همان ن ری است که امام)ره( در مورد مال ذکر کردند؛ دو ویژگههی بههرای مههال بیههان 

برای مههال هایی که در گذشته  ععریف  یکی از. اینکه به ازاء آن ثمن پرداات شود.  2. اینکه مورد ر بت عقلا باشد؛  1فرمودند:  

»المال مایبذل بازائه المال«، یههک  این بود کهکردیم و مبنای استنتاج حقیقی بودن یا اعتباری بودن از ن ر برای واقث شد،   ذکر 

اند »ما یکون مورداً لر بة العقلاء«؛ هر دو اینها محل اشکال است.  یر از اشکال دُور کههه در ععریههف اول اسههت، عده هم گفته

اشکالات دیگری هم وجود دارد. حق در ععریف مال این است که مال آن چیزی است که عقلا بههه سههوی آن ر بههت دارنههد و 

 حاضر هستند به ازاء آن ثمن بپردازند. وجه عرجیح این ععریف را بر سایر ععاریف در گذشته بیان کردیم. 

اگر چیزی مورد ر بت عقلا بود، لزوماً به معنای حقیقی بودن و واقعی و عکوینی بودن آن نیست. ایشههان گمههان کههرده بنابراین  

شود؛ در حالی که اگر ما مال را بهها ایههن ویژگههی شههنااتیم، همین که ر بت عقلا به سوی چیزی باشد، این یک امر حقیقی می

عواند ناشههی از اعتبههار باشههد. اگههر گفتههیم ر بههت مههثلاً در عواند به دلیل اصوصیت ذات آن شئ باشد و هم میر بت هم می

اوراکیات مثل گندم و جو و برن  به ااطر اصوصیتی است که در اود گندم و جو و برن  است، این هیچ ربطههی بههه اعتبههار 

کند؛ ممکن شود ر بت به آن پیدا شود؛ مثلاً گرسنگی را برطرف میندارد. در اود این شئ اصوصیتی وجود دارد که باعث می

در اود اشیاء گاهی اصوصیاعی وجود دارد که موجهه  ایههن  لذااست ر بت به یک پوشاک باشد که او را از سرما حفظ کند. 

شود اعتبار. لزوماً ر بت به ااطر ذات شئ نیست؛ اگر شود. اما گاهی ر بت به ااطر اعتبار معتبر است؛ ع ت آن میر بت می

ای شود، عقلا به آن ر بههت ها و همین اعداد و ارقام عوسط یک دولت دارای ارزش مبادلهمثلاً همین کا ذها و همین اسکناس

 ای را نداشته باشد، دیگر ر بتی به سوی آن نیست. کنند. همین که از اعتبار ساقط شود و دیگر آن ارزش مبادلهپیدا می

عواند ناشی از یههک اعتبههار این ر بت می  ب که  ر بت به اشیاء به ااطر یک اصوصیت و منفعتی در ذات آن شئ نیست؛پس  

 باشد. 
 اشکال دوم

 
 .31. فقه پول، ص1
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اساساً یک عنوان انتزاعی است، نه حقیقی و نه اعتبههاری. مههال عبههارت از ذات شههئ   مساوی با ر بت عقلا نیست ب که  لیتما

کنههد. مالیت را انتزاع می  وصف  شود که عقلا به آن ر بت دارند،است؛ مالیت یک وصف است؛ وقتی انسان با چیزی مواجه می

دهند، این یک شود. اگر ما گفتیم مالیت عبارت از ر بتی است که عقلا به یک شئ نشان میپس مالیت یک وصف انتزاعی می

دهنههد، وصههف بیند عقلا به چیزی ر بت نشان میامر حقیقی است؛ ولی واقث مسأله چیز دیگری است. ذهن انسان از اینکه می

کند. این ر بت عارة به ااطر اصوصیتی است که در آن شئ است و ااری به واسطه اعتبار. پس مالیههت را مالیت را انتزاع می

کنههد؛ ،   ط است. حتی اگر وصف مالیت را اعتباری بدانیم، نادرست است؛ مالیت با مال فههرق مینق مداد کردیک امر حقیقی  

ارزش شود. حالا این ر بت ممکههن اسههت بههه اههاطر  نتزاع میمالیت یک وصفی است انتزاعی که از ر بت عقلا به یک شئ ا

 ای. پس مالیت یک وصف حقیقی نیست. ارزش مبادله به ااطر مصرفی و استعمالی آن شئ باشد یا 
 اشکال سوم

ما باید ببینیم مال به چه معناست و مالیت به چه معناست. در ج سه گذشته ذکر کردیم به طور ک ی پول با سههایر کالاههها فههرق 

ای هههم پیههدا ااتلاف المراع . گاهی براههی کالاههها ارزش مبادلهههع ی  کند. سایر کالاها ارزش مصرفی و استعمالی دارند؛  می

ای پیدا کردند. همه کالا اینطور نبودند؛ کنند، همانطور که در گذشته این اعفاق افتاد؛ در گذشته بعضی از کالاها ارزش مبادلهمی

ضمیمه شود، کارکرد  به آن هم ایمبادلهشود. اگر ارزش اما آن ارزش استعمالی و مصرفی یک ویژگی مقوم کالاها محسوب می

گذشته اینطور بودند که هم ارزش مصرفی داشههتند و هههم  کند؛ مثلاً نمک، صدف و پوست برای از حیوانات درپول را پیدا می

ای اسههت. ایههن بههه اههوبی د؛ عماماً ارزش آنها مبادلههیچ ارزش مصرفی و استعمالی ندار  های امروزیای. اما پولارزش مبادله

شود ما یههک چیههزی را مههال دهد که اعتبار صرفاً حیثیت عع ی یه ندارند؛ اگر هم داشته باشد، آن چیزی که موج  مینشان می

اگر ما گفتیم همین حیثیت عع ی یه اودش پول و مقوم پول بههودن اسههت، همههین اعتبههار باعههث بدانیم، عنها همین اعتبار است.  

آید. اگر ما شود ر بت عقلایی، آن ر بت به دلیل این اعتبار پدید میاش میشود که ما این شئ را دارای ارزش بدانیم، نتیجهمی

ت است از چیزی که عقلا به آن ر بت دارند و حاضر هستند در برابر آن چیزی را بپردازند، این ر بت از کجا گفتیم مال عبار

 هویت این مال است، همه هویت این پول است. پیدا شده است؟ با اعتبار؛ اعتبار در واقث همه 

پس اینکه ما بگوییم اعتبار حیثیت عع ی یه دارد و به واسطه همین مورد ر بت عقلا قرار گرفته و بعد نتیجههه بگیههریم ایههن امههر 

 حقیقی است، این قابل قبول نیست. 

شود ب که یههک وصههف نتیجه بحث عا اینجا این است که مالیت یک وصف حقیقی نیست، یک وصف اعتباری هم محسوب نمی

انتزاعی است. این وصف انتزاعی هم در مورد اموال حقیقی و هم در مورد اموال اعتباری صادق است. یعنههی اگههر یههک مههالی 

شود. اگر یک مالی اعتباری باشد، باز مالیت بههه عنههوان یههک حقیقی باشد، باز مالیت به عنوان یک وصف انتزاعی شنااته می

 شود. وصف انتزاعی شنااته می

 نتیجه

هههای های کا ههذی و پولهههای امههروزی اعههم از اسههکناسپولشههود مع ههوم میبا عوجه به مطالبی که عا اینجا عرد کههردیم،  

دانند امهها پول را مال میشوند. ععج  است از بسیاری از کسانی که  مال اعتباری محسوب می  الکترونیکی و این اعداد و ارقام،

اند که آیا پول اند و بحث کردهکسانی که به مسأله پول پردااته  اکثر . البته لایبعد أن یقال که  کنندمحسوب میآن را مال حقیقی  
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اند. اکثههر ای بههه نههام طههلا و نقههره داشههتههای کا ذی است که پشتوانهمال حقیقی است یا اعتباری، عمدعاً ن رشان به اسکناس

اند، مثل مرحوم آقای حاج سید ابوالحسن اصفهانی، امام، مرحههوم ن ریاعی که پیرامون پول، آن هم اسکناس کا ذی اظهار کرده

های کا ذی دارای پشتوانه طلا و نقره هستند و این کا ههذها اسکناس  بوده کهاساس  این    آقای اویی و دیگران، اینها عمدعاً بر 

کنند. اگر ما پول را از آن من ر و زاویه نگاه کنیم، بعید نیست م تزم شویم به یک مقدار مشخصی از طلا و نقره را نمایندگی می

های مشخص مثل قطث ارعباط پول و اسکناس کا ذی با پشتوانهاما با عوجه به اینکه پول یا اسکناس کا ذی مال حقیقی است؛ 

طلا و نقره، ای ی مشکل است بتوانیم م تزم شویم که پول یک مال حقیقی است. یعنی همین کا ههذهایی کههه روی آن اعههدادی 

شود، این را بگوییم مال حقیقی است، این مسهه ماً نوشته شده یا اود همین اعداد و ارقامی که در فضای دیجیتال رد و بدل می

های ها هستند؛ یعنی الان بانکعرین معتبر، دولتوابسته به اعتبار است؛ اعتبار معتبر اینها را دارای ارزش کرده است. طبیعتاً مهم

شوند؛ اما در رمز ارز های کا ذی محسوب میها و کا ذها و اسکناسمرکزی در همه کشورها به عنوان اعتبار دهنده این پول

ها نیستند؛ حالا یا فردی یا افرادی یهها نهادههها و ور که سال گذشته بحث داشتیم، مع وم شد که اعتبارکننده در آنجا دولتهمانط

 اند اعتبار دهنده آن پول ااص؛ حالا شاید رمز ارز بگوییم گویاعر باشد. هایی با یک سازوکاری شدهسازمان

ای باشد؛ اگر قرار این بههود کههه هههر به هرحال پای یک معتبر در میان است. البته این معتبر باید مست هر به یک پشتوانه و عقبه

شود؟ ها چگونه ایجاد می؛ حتماً باید پشتوانه داشته باشند. حالا این پشتوانهشوداین هرج و مرج میاین کسی بتواند اعتبار کند،  

ای از عوامل مادی و معنوی دست به دسههت آورند و دارند؛ مجموعهها را با یک اموری بدست میها امروزه این پشتوانهدولت

اسههاس   نها هیچ منافههاعی بهها اعتبههار نههدارد؛دهد که یک پولی ارزش پیدا کند و ارزش آن بالا برود یا پایین برود. اما ایهم می

در بحث ج سه گذشته اشاره کردیم، مؤید این معناست و اساساً شههاید  ها، اعتبار است. آنچه که ماهای امروزی و اسکناسپول

ای آن است. سه کارکرد را برای پول گفتههیم؛ دلیل بر همین ادعا هم باشد که پول یک ویژگی اص ی دارد و آن هم ارزش مبادله

واسطه در مبادله، معیار سنجش و ذایره ارزش؛ پول این سه اصوصیت را دارد. در گذشته که برای کالاههها بههه عنههوان پههول 

شنااته شدند، این سه کارکرد را بر عهده داشتند؛ اگر نمک یک روزی پول شده بود، هم واسطه مبادله بود و هم معیار سنجش 

اما با این حال اودش یک ارزش مصرفی و استعمالی هم داشت. در پول به هیچ وجههه ارزش مصههرفی و   م ذایره ارزش؛و ه

عواند هم یک چیزی باشد که دارای ارزش مصرفی است و هم یک چیزی باشد کههه هههیچ ارزش لذا می  استعمالی مطرح نیست؛

ها و این اعداد و ارقام هیچ ارزش مصرفی ندارند، یعنی هیچ اصوصیت و منفعتههی در ها و پولمصرفی ندارد. اگر این اسکناس

اود آنها وجود ندارد، این کا ذها نه باعث سیری هستند، اود این اعداد و ارقام نه باعث گرم شدن هستند و نههه باعههث رفههث 

عشنگی هستند، هیچ کدام اینها نیست، هیچ ارزشی مصرفی ندارند، هیچ ااصیت و منفعتی در اود اینها وجود ندارد. اگر هههیچ 

بار شده بهها اینههها ااصیت و منفعتی ندارند، پس چرا عقلا به اینها ر بت دارند؟ این ر بت چرا پیدا شده است؟ برای اینکه اعت

ها مال اعتباری بتوانند آن نیازها را برطرف کنند؛ پس همه چیزش به اعتبار بستگی دارد. بهترین دلیل و شاهد بر اینکه این پول

هستند همین است؛ اگر بخواهند مال حقیقی باشند، باید برای اود آنها یک ااصیت و منفعتی عصویر شود، کههه بههه واسههطه آن 

ااصیت و منفعت، ر بتی به سوی آن شکل بگیرد؛ اینها هیچ ااصیت و منفعتی ندارند جز همان اعتباری که نهاد اعتبارکننههده 

از امروز اینههها از اعتبههار برای آنها مقرر کرده که با آن بتوانند نیازهای اودشان را عأمین کنند. اگر فردا نهاد اعتبارکننده بگوید 
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عههوان منفعههت عوان با آن روشن کرد، که البته اسههم ایههن را هههم نمیای دارند؟ نهایتاً یک آعش میساقط شده، این کا ذها فایده

 گذاشت؛ اگر هم منفعت باشد، یک منفعت بسیار ناچیز کالعدم است. 

و مالیت هم یک وصف انتزاعی است؛ ما نباید مالیت را متصههف بههه های امروزی مال اعتباری هستند  بنابراین بدون عردید پول

وصف حقیقی بودن و اعتباری بودن کنیم؛ اینها هم مال هستند، منتهی مال اعتباری و نه مال حقیقی؛ چون عرد کردم که مههال 

ای دارد؛ مال حقیقی آن است که در اودش یک ااصیت و اعتباری وجود داشته باشد؛ مال واقعی، حقیقی و حقیقی چه ویژگی

اعم از حقیقی و اعتباری اسههت. اگههر ر بههت بههه اههاطر عکوینی. ب ه، مال آن چیزی است که عقلا به آن ر بت دارند، اما این  

شود مال اعتباری. اینجا هههم ایههن شود حقیقی؛ اگر ر بت ناشی از اعتبار باشد، میاصوصیت و منفعت اود آن شئ باشد، می

 محقق شده است. ر بت به دلیل اعتبار 

های مقدماعی زیادی در مورد پول باقی مانده، عهها برسههیم بههه ای ی فشرده کردم. هنوز بحث  بحث را  چون ج سه آار بود من

های امروزی اصل مسأله که آیا کاهش ارزش پول موج  ضمان هست یا نه. یک بحثی که باید داشته باشیم، این است که پول

های اص ی های دیگری باقی مانده است؛ اینها یکی از بحثمث ی هستند یا قیمی؛ این بحث مهمی است. در مورد اود پول بحث

هایی است فردشود؛ چون اصل مبتنی بر یک پیشبه عورم یک مقداری باید بحث کنیم. واقعاً بدون مقدمات نمیماست. راجث

 عوانیم به آن نتیجه برسیم. که باید عک یف آن مع وم شود؛ بدون اینها نمی

   

»والحمد لله رب العالمین«            


